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 چکیده
از تصاویر، صور مثالی و تجربیات زیستی ـ روانی آدمیان را تشکیل  ایالگوها مجموعهکهن
ها، نمود ها، عرفان و قصهدهد که در قالب نماد و مضامین مشترک در اساطیر، ادیان و آیینمی

الگوها، تصویر دایره است که از دیرباز، نمادها و ترین این کهنپیدا کرده است. از مهم
الگوی ه و عرفان داشته است. از جمله نمادهای مربوط به کهنکارکردهای مشترکی در اسطور

توان به وحدت و تمامیّت، روح، خود، کمال، جلال و قدرت، قداست و تبرکّ، بخت دایره می
و طالع، دوستی و صمیمیّت، زمان و ابدیتّ و کارکردهایی چون حفاظت و نگهبانی، تمایز دو 

ناسی، تجلّی حقّ، تمثلّ معارف الهی و حقایق فضای ناهمگون، درمان بخشی و تحرک، خودش
 گانة قلب، اشاره کرد.ربّانی و اطوار هفت

ترین نمادها و کارکردهای این مقاله با رویکرد تطبیقی ـ تحلیلی، به برشمردن مهم

ها و وجوه مشترک آن کوشیده است الگوی دایره در اسطوره و عرفان و بیان خاستگاهکهن

ای و باورهای دینی ـ عرفانی بیان را در تفکر اسطوره« و حرکت دوریدایره، مرکز »اهمیت 

هایی چون تجلّی، وارة تصویری را در بیان موتیفکند همچنین وضوح نقش محوری این طرح

های نمادین و مقدّس در گانهروند تکاملی عالم، قوس نزولی و صعودی، خلق مدام و هفت

 حوزة عرفان و تصوّف آشکار تر کند. 
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 مقدمه

و  هاههمواره به دنبال خاستگا ،تطبیقی ادبیات مطالعات ةهشگران در حوزپژو

در  ندمعتقدهمواره ادبیات بوده و آیین و  ،میان اسطورهمشترک  یهاسرچشمه

اساطیر و  ای کهبه گونه ،گرفته را باور دینی طیر، جایاسا ،مذاهب عتیق ةهم

در سطح مفهومی  که اسطوره تفاوتبا این  ؛نداهیکدیگر شد یلمثنا ،هاآیین

 ،های مشترکگاهستاخاین  (17 -12: 3131 )روتوِن. عمل آیین در سطحو  زیدمی

تعبیر « الگوکهن»یا همان  «عی یا مثالیهای نوصورت»مان است که از آن به ه

الگوهای »و  ه استبرد کاریونگ آن را به نخستین بار  ی کهاصطلاح ؛کنندمی

تصاویر و های ناهوشیار جمعی بشر که شامل ناشی از تجربه ةتکرار شوند

 ای و همکار)اژهشوند. یم« ، اساطیر، مذاهب و رؤیاهاادبیات های نوعیمایهوندر

های الگوها و موتیفاین کهن (70: 3170همکاران قربان صباغ و؛ 13: 3176

 ای ازمجموعهد، نقومی بشر داردر ناخودآگاه جمعی و شونده که ریشه تکرار

تشکیل را عرفانی و زیستی مردم  ،روانیحالات تجربیات و  ، صور مثالی،تصاویر

ها و باورها ها، قصهاساطیر، آیینمشترک در  مضامیند و نما قالبدهد که در می

پیدا کرده است. از این رو، بخش عظیمی از میراث فکری طی هزاران سال، نمود 

ها و توجه به آن ستالگوهاکهن ةدیزای ،عارفانو  نویسندگان و فرهنگی شاعران،

ا ایده ی های مشترکتواند در شناخت ناخودآگاه جمعی و یافتن سرچشمهمی

 .ثر باشدؤم ای،عقیده

 ،و کارکردهای متنوع «دایره» یتصویروارة طرح ،الگوهاکهنیکی از این 

های از زمان ،آدمیان .است عرفاندر اسطوره و  ن آنمختلف و گاه متشابه و همسا

را از دست  ابهت خویش خدایان یا نیمه خدایان ندخواستمینچون  ،بسیار گذشته

به  ،اساطیر و باورهایشان ،هاهمواره برای آیین ،داده و دست یافتنی جلوه کنند

 ،گزیدند که یکی از این نمادهارا بر می ینمادهای ،جای استفاده از نقوش انسانی
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. کشیدشده از کل جاودانی را به تصویر میتمثیل کلی شبود که خود  «دایره»

 و کارکردها نمادها، دیرباز، از الگوییکهن تصویر این( 16: 3111)لینگز 

اسلامی  ـ آن و تصوف ایرانیعام معنای  به اسطوره در مشترکی هایخویشکاری

 :چون یتوان به نمادهایمیدر این خصوص  ؛معنای خاص آن داشته است به

و  قداست ،دوستی و صمیمیت ،کیمیاگری ،الوهیت ،کمالوحدت و تمامیتّ، 

حفظ جان  :چون یو کارکردهای انتهایی، زمان، ابدیتّ و بیایمنیآرامش و تبرّک، 

درمان بخشی  (،سس و نامقدّمقدّ)فضای ناهمگون دو مرزی میان و خط  ،آدمیان

اشاره  ،نیحقایق ربّامعارف الهی و  ثّلخودشناسی و تمرکز حواس و تم حرّک،و ت

 .کرد

روندی  ،عالم و جهان هستی ،ریاطیت اسی و عرفانی و در ذهنیّلوهدر تفکر ا

در دو  «کوینت ةدایر»در این  وار دارد و هر یک از موجوداتتکاملی و دایره

 ، بهعودیصمراتب طی در نهایت با  تاند هست شناور «نزولی و صعودی»قوس 

 ،پایان» صلِردد و اگتکمیل  «وجود ةدایر»ردند و بدین وسیله گاصل خویش باز 

زمانی که آغازش عین انجام است؛  3،«شلینگ»ا به تعبیر ی« همواره مانند آغاز است

 ( 310: 3133)شایگان . تحقق پذیرد )اکنون ابدی(

 

 تحقیقسؤال 

نمادها و  -3ت زیر پاسخ داده شود: الاؤس سعی شده است به پژوهش حاضر

 «ماندالا» ةه در اسطورچآنو  فدر تصو «دایره»الگوی مشابه کهن کارکردهای نسبتاً

ی چون: با مفاهیم «دایره» چه ارتباطی میان تصویر -2؟ کدام است،شودنامیده می

                                                           

1. Schelling  
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« شناسی و اطوار قلبخویشتن»، «سهای نمادین و مقدّگانه هفت»، «خلق جدید»

 ؟وجود دارد «سماع صوفیانه»و 
 

 پیشینة تحقیق

و  (3)1«ماندالا»الگوی کهن ةعلیرغم کتب و مقالات قابل توجهی که تاکنون دربار

ف و ودر تصویژه  صورتنماد به اما تاکنون این  ،ای آن نوشته شدهنقش اسطوره

، «نمادهای جاودانگی»ن امقاله با عنو چندعرفانی بررسی نشده و تنها  هایهمنظوم

، «العشّاق احمد غزالیبررسی ساختار مدوّر سوانح»(، 3136) بیگدلی و دیگران

وارة چرخشی در غزلیات سعدی و طرح»و  (3170) فقیه ملک مرزبان و دیگران،

تکرار » :به موضوعاتی چون (،3172) باقری خلیلی و دیگران، ،«حافظ شیرازی

ساختار خطی و مدوّر  ،کاربرد دایره در معماری سنتی ی،آفرینش کیهان

وارة چرخشی در تدا و انتهای متن به یکدیگر، طرحالعشاق و تشابه ابسوانح

 هو کمتر به وجو اندپرداخته دیدگاه این دو دربارة زمانافظ و غزلیات سعدی و ح

در ذهن و ضمیر عارفان توجه  الگوعرفانی این کهن سازیو کارکردها و مضمون

 ند.اکرده

 

 بحث اصلی

های آغازین از تمدن ،های مختلفها و تمدنفرهنگ و مردمان میان دیرباز در از
ا ی ماندالا)تصویر دایره  ،آمریکا ةقارپوستان و بومیان ه گرفته تا سرخژهند و ا

باورها و گاه اعتقادات و رفتارهای  ،هاگیری آییننقش مهمی در شکل مَندَله(
 ،شناسیدر وجود یآدمیان داشته است تا بدانجا که هرگونه مطالعه و تأمل

                                                           

1. mandala  
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ن توجه بدو ،های عرفانیوتیفعرفان و م ،ادیان و مذاهب ،اساطیر ،شناسیهستی
در اسطوره، « دایره». توجه به تصویر ماندابتر میالگو این کهن به نقش مهم

  صورت زیر آمده است:تصوف، دین و آیین مردم و وجودشناسی به 
  3(2)«اوروبوروس»خورشید و  ،تصویر آسمان ،در اسطوره

 ،سماع درویشان (1)،برخی از کرامات صوفیان همچون شیبان راعی ف،در تصو
خلق  ،مکاشفات صوفیان ،حضرت حقّ عوریظهوری و شوار ات دایرهتجلیّ

  ؛قلب طوارا ،جدید و مدام
 ،یسان و پیامبرانقدّ ةشکل و نورانی اطراف چهر ایدایره ةهال ،در دین و آیین

 قوم صالحش، طواف؛ ود برای ه ةدایر
 (1)؛آدمی و مردمک چشم رگی نطفةدای ،شناسیوجود در

های صوفیه و حتی در جادوگری و سازی و آرامگاهاهقدر معماری و خان
ثر و پررنگ ؤم یکارکرد نقش و ،«دایره»الگوی کهن ،نی و کیمیاگریواخعزایم

از جاودانگی  تمثیلیترین شکل و آن را کامل ،داشته است و بدین سبب
 «دایره»نمادها و کارکردهای تصویر  ،هاویژگیاین ترین مبه مه ذیل،در  .نداهدانست

  :پردازیممی ـ فتصوآیین و ویژه در اسطوره و به ـ
 

  در اسطوره و عرفان« دایره»وارة تصویری کلیّاتی دربارة طرح

 دایره و آسمان و خورشید

شده است و افق  فرضای آسمان و حرکات آن به شکل دایره ،در دیدگاه سنتی

 ،«چرخ چنبری» :ترکیبات فراوانی چون (131: 3130 )کمبل. جای دارددر یک دایره 

 چرخبودن  ایبیانگر دایره (336 -331: 3133)عطار « ونگرد برچن» ،«بریسپهر چن»

. شده است مدوّر تصویر ایبا پایه ،«خداوندعرش » حتیو  (1)و آسمان است
                                                           

1. Ouroboros 
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ن جهان معنوی و یّمبخورشید که  ،در این میان (311: 1، ج3131و گربران )شوالیه 

؛ 320: 3116)پیربایار  .وار دارددایرهشکلی  است، کیهان با قدرت الهی ةف رابطمعرّ

 ،غالباً با تصویر چرخ ،تصویر خورشید وئیسم،در سنت هند( 323: 3131 غراب

 هستند که نمایشگر جهان دوّریدو علامات م زیرا هر ؛رین و همراه استق

 (36: 3173 )بوکورند. هست

 

 دایره و مربع

پیوند خورده  قدسیدایره با آسمان و باورهای  اندازه هر ،در دیدگاه اساطیری
« قپایبندی و تعلّ» اًو اساس «زمین و جهان مادی»نماد  بیانگر مربع ؛ بالعکس،باشد

یعنی )شده است که با مرکز  سبب ،این ویژگی مربع (171: 3112 )یونگ. ستا
و  (231 :3130)کمبل  زیادی داشته باشد ةفاصل (وجودیحقیقت جایگاه من و 

 ایستاده پهلوچهار همچنین مربع بر  .و تعلقات مادی باشد سمآور جبیشتر یاد
و استقرار و رکود و ایستایی  (6)ن تصویر استحکاممتضمّ ،است و برخلاف دایره

و  نماد تقدسّای که خود دایره ،این اوصاف ةبا هم (301: 3173)بوکور . است
 است؛ زیرا و در گرو مربع وابستهبه نوعی  ،در شکل ظاهری است، جهان معنوی

 (چهار نماد عدد) مربع شکل با عدد سه( )نماد مثلث هندسی شکل قدما نظر از
 بالا است رأسش رو به که مثلث پیوستن هم به از دهند.می تشکیل را دایره است،

 کل نماد که دایره زمین، و آسمان پیوند نشانة به دارد، گرایش که به زمین مربع و
 را عالم بزرگ دایرة ،بنابراین (311: 3103 فر)شایگانآید. می به وجود است، هستی

است  یتقسیم کرد که همان شکل مربع ة اصلیو گوش قسمت چهار به توانمی
ای است که به سبب همین تصور اسطورهبنا نهاده است. ساخت دایره را که زیر 

چهار جهت اصلی )=مربع(، در داخل معابد مسیحی، بر مبنای تربیعی منطبق بر »
شود و یا نقشة زیربنای معابد هندو نیز شکلی مربع است که ای گنجانده میهدایر
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مدار شمسی نماد  دهد و در کلمی بزرگ را به چهارگان نشان ةدایر تقسیم یک
 ( 312: 1، ج3131 و گربران )شوالیه «.است

 

 دایره و مرکز

 .ای داردویژه کارکرد و اهمیت عرفان، و ادیان و اسطوره در نقطة مرکزی و کزمر
مرکزی زاده و گسترش  نقطة یکهسته و عالم از یک  ،ریگ وداطبق روایت 

 ای میانه و در مرکز جهاندر نقطه نیز آدم تخلق (11: 3131 )الیاده. یافته است
در مرکز زمین خلق  ،دهآفری تایک وو گا ، گیومرثاهورامزداو  صورت گرفته

در  ،دیگرسوی از ( 10: 3131 )الیاده .جهان قرار دارد ةدر میاننیز بهشت  .اندشده
 )کمبل در مرکز قرار دارد ،خداوند ـ اییویژه در ماندالای بودبه ـآیین و باورها 

 دلهشکال مناَ ةکه در هم است مرکزی پیوستن به نقطة (1)ئو،و هدف دا (131: 3130
 بی ةچشمسر»، «اعلی کمحرّ » :ی چونهایناو مرکزی که با عنو نقطه ؛وجود دارد

در میان  (313: 3133 )توچّیاست.  از آن یاد شده «قدرت معجزه آسا»و  «مرگی
 مقایسه قمیان خدا و مخلو ةبا رابط ،و دایره میان مرکز ةرابط ،فلاسفه و متفکران

در ( 361: 1، ج3131 ربران)شوالیه و گاست. دایره  ، پدرِمرکز زعم فلوطین،شده و به 
 .گیردصورت می یهمواره در مرکز ،به آسمان های آیینیج، عروسامی هایسنت

تمامی و  هاخکا ،سهشود و تمامی اماکن مقدّمیفرض مرکز جهان  نی،درخت شم
در تصوف  (331: 3111 )الیاده. در مرکز جهان قرار دارند ،به شکلی نمادین ،هاخانه

 ،«قطب»که چنان ؛مرکزی اهمیت بسیاری دارد و نقطة نیز مرکزو تفکر عارفانه 
 ،آن بعه تب (662: 3133 )پارسا. وجود معرفی شده است ةمدار عالم و مرکز دایر

یابند و هدفشان چرخیدن به دور و اعتبار می هستی ة او،دیگر موجودات به واسط
 کرده است که فرضمتداخل را  ةدایرسه  ،روزبهان بقلی ،در همین زمینه .ستوا

 جوعنماد ر ین،های زیر؛ نقطهعارف دارد تاشاره به همّ ،های بالای هر دایرهنقطه
و  عارف دارد تحیّراشاره به  ،دایره وسطهای است؛ نقطه عارف به اصل خود
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: 3131بقلی ). همان حقیقت است ،سوم است ةکه در وسط دایرای نقطهسرانجام 

ان، بیانگر اهمیت مرکز و ارتباط آن با حقیقت این تمثیل تصویری روزبه( 131
 وجودی است. 

 

 و روند تکاملی عالم)دوری( ای حرکت دایره

 عالم بر اساس خاص، طور به عرفانی بینش در و عام طور به ایاسطوره در تفکر
 و ختمه اب و شده خدا شروع از که گرفته شکل واردایره و تکاملی روندی

تعالی در  ست که یک بار حقّمعنا بدین هستی، جهان ایدایره حرکت شود.می
کمال  ةنیمی از دایر ،شود و با این سیرانسان متجلی می ودر ماده  نزولیحرکتی 
برای بازگشت به  ،انسان که نمودار کمال آفرینش است ،بار دیگر .شودطی می

بور روجی نموده و بعد از ععیر س ،تکاملقوسی خویشتن از طریق پیمودن نردبان 
دوم دایره نیز  ةرسد و در اینجاست که نیممی قّبه ح ،و مراتب سلوک زلاز منا

 ریعالم همواره در حرکت دو ،بنابراین (33 -32 :3136 )بیدآبادی. شودتکمیل می
یکی از  طور که. همانرسد های متعدد به تکامل میعروج ها ونزولخود و در 
سوب مح عالمبهترین حرکات برای  ،«حرکت دوری»این  ،کرده ریحعارفان تص

  (331: 3111)همدانی . شودمی
 

 
 

 

 
 

 عرفانی و سیر از کثرت به وحدت در بینشم را عالنظام دوری بودن  .1 نمودار

 هویت
 الوجودذات

  ت=احدیّ

 ن اولتعیّ

اسماء  واحدیت=

 و صفات

جبروت=عقول و 

 نفوس

عالم  ملکوت=

 مثال

ناسوت = 

 اجسام
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خود را کارکردهای خاص  ،در چهار حوزهعالم،  دوری و روند تکاملی حرکت

 :دارد

 خلقت در موجودات همة که طورآمده است که همان ،در تفکر مسیحی (الف

 ةهم ،اندیافته فیضان پدر خدای از ماده( عالم )در و خلقت دوم )لوگوس( اول

تا  گشتدوباره به خدا باز  ،مسیح ةبه واسط یاطین(دشمنان خدا و ش )حتیها آن

 (36: 3170 )توران. باشد «در کلکل »خدا  ،گفته است 3پولسطور که که همانآن

را « یکی شدن مبدأ و مأخذ»ب( در معادشناسی سنتی، حرکت دوری عالم، اعتقاد 

 به همراه داد. 

 و کمال» -3 دارد: پی در نتیجه چندین ای عالم،دایره نظام عرفانی، فکردر ت (ج

 را آب تا بخشدحلق می را زمین خداوند که طبیعت عالماست؛ در  «تعالی

 بدو روییده، هم خاک از آنچه پیچیده، ایچرخه در و بروید او از گیاه و فروکشد

 السافلین نزولاز اسفل وی که وقتی روح االکبرای س چنینهم و (3)گرددمی باز

)نسفی . رسدبه مقام اول خود می عروج،با و شود قالب سوار می بمرکبر  ،کرد

 وسوحدتی که در قاست؛ از کثرت  تنو رس «وحدت»رسیدن به  -2 (331: 3133

دل انسان است که صورت  نقطة» آن دأگیرد و مبمیشکل عالم  ةروجی دایرع

مفهوم  طبیقت -1 (102: 3131 )لاهیجی.« انسان است ةکامل شأةنجمعی  تِحدیا

در عرفان  «آفرینش و قیامت»گونه که زیرا همان ؛قیامت با انسان کامل است

 ،اشاره به دو قوس نزولی و صعودی دارد که لازم و ملزوم یکدیگرند ،نظری

 (213 -212: 3173)رحیمیان . است قوس هستی گاه دوز پیوندنی «انسان کامل»

 «روجو ع زولن ةدایر»شود که میان می سبب دوری حرکت نیز، د( در تفکر شیعی

با  «نزول»ة که دایرهمچنان .کامل برقرار شود ةمماثل «و ولایت تیر نبوّدوا»و 

                                                           

1. Polus 
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 آدم که پیامبر آغازین گونههمان ،رسدمیت به انسان کامل یّحدا ةشروع از درج

ی کامل حقیقت محمدی رسد که تجلّ می )ص(به محمد نقطه آخرین است، در

آغازین  أمنش تا به شوداز انسان آغاز می عروجطور که همان ،از سوی دیگراست. 

انجامد و می (امام دوازدهم) )ع(«مهدی»ولایت نیز به ظهور  ةدایر د،بپیوند

 .رسدبه کمال خود می «ولایت ةدایر»تکامل معنوی یا همان  ةبدینسان دایر

  

 با تأکید بر اسطوره و عرفان« دایره»تصویره نمادهای ترین مهم

 ـ ویژه نزد بوداییانبه ـادیان و مذاهب  ،در اسطوره «دایره»الگوی کهن

 و نمادها کنندةتداعی ، هموارهو عارفان ألهّانمت ،فلاسفه ،نگاری مسیحیتشمایل

ده است و هر گروه برای تسکین و آرامش روانی خود و اثبات عقاید و بو رموز

 ،نمادهااین ترین مهم .اندگرفتهمی رهای بهاز نماد و سمبل ویژه ،سخنان خویش

 :عبارتند از

در اسطوره  ،شکل از نظر شدایره به لحاظ کامل بودن :نماد وحدت و تمامیت

تی تمامیّ (261: 3111 )لینگز؛ است و مطلق بودن نماد وحدت و تمامیت ،و عرفان

فخرالدین ( 261: 3112)است. زندگی آدمی  ةترین جنبحیاتی ،که به تعبیر یونگ

 ()به لحاظ وحدت و یگانگیرا  «و محبوب محب» ،سیزدهم ةعلمعراقی در 

 خط، وقتاگر آن  .کندطی آن را به دو نیم میخفرض کرده است که  ایدایره

که دایره چنان ،شود حواز میان ممحب( صفات  به یعنی ظهور محبوب)ه زلمنا

بیش از  ،دایره «وحدت و تمامیت»ویژگی  (30: 3131 )عراقی. یکی نماید ،هست

 ،یک نیمه و دیگری ،است که یک شخص جمع شده (7)ازدواج ةهر چیز در حلق

 )کمبل. گیرندکنار یکدیگر قرار می ،ها در یک دایرهدیگر را دارد و سپس آن ةنیم

3130 :136) 
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و  های کشیددایره ش،هایدر یکی از سخنرانی 3،مویرزبه روایت  لکمب ح:نماد رو

کرده که این شگرد آموزشی را از  ی سپس تصریحو «.شماست حاین رو» :گفت
یک دایره  حرو» :گفته است که ینیز جای لاطونزیرا اف ؛گرفته استفرا  «افلاطون»

از  حثهنگام بکبری الدین نجم( 117: 3173 ر.ک. بوکور ؛231: 3130کمبل )«. است
آسمان »و جالب اینکه  استفاده کرده است «ة روحدایر»از ترکیب  ،های چهرهدایره

 فانی و غرق« نور»ای از ز انگاشته است که هر دو در دایرهرا یک چی« و روح
از یک سو و « دایره، روح و آسمان»ند. وی بدینسان پیوندی ظریف میان هست

 (  11 -16: 3133)از سوی دیگر برقرار کرده است. « نور»

فون »سپس و ( 113: 3112)دانست « خود»نخست یونگ دایره را نماد  :خودنماد 

بزرگ بیگدلی و ). برای دایره ذکر کردهمین نماد را  )از پیروان یونگ( 2«فرانتس

 ،ن آدمیاخودشناسی و پی بردن به حقیقت نه نزد عارفان نیز، (33: 3136 همکاران

کز در اعماق وجودی و ل و تمرکه سالک با تأم دارد توتودرحلقوی و  یساختار

وک را یکی پس از دیگری پشت سر های سلیره مانند وادیهای روح خود، دالایه

 همانجا()کند. ختم می« فقر و فنا»وع کرده و به شر« طلب»المثل از گذارد و فیمی

 اول که شدهمی محسوب شکل ترینکامل همواره دایره که از آنجا :نماد کمال

از نظر که چنان ،شدهمی تلقینیز  «کمال» است؛ سمبل پیوسته آن آخرِ به آن

 «نذِ» یبودای ةو در فرق( 223: 3131 )کاسیرر .کمال است دایره مظهر 1هراکلیتوس

به ( 132: 3112)یونگ . شده استنماد روشنگری و کمال انسانی محسوب می ،نیز

نماد شده  ساز اینای آسمان در اسطوره، زمینهرهرسد شکل و حرکات دایمی نظر

نش و همچنین است و در عرفان نیز اعتقاد به حرکت دوری و روند تکاملی آفری

                                                           

1. Moyers   2. Von Frans 

3. Herakleitos  
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پایان خداوند در هستی، منجر به چنین اعتقادی )نماد کمال( تجلیّ لایتناهی و بی

 شده باشد. 

 اسلام در و عموماً ادیان، در خاورشناسان از یکی گفتة به قدرت: و جلال نماد

 به قادر که شده دانسته کاملی شکل تنها )دایره(، مدوّر شکل ـ الخصوصعلی ـ

 ماوراییجادویی و  قدرت همچنین( 301: 3173 )بوکور .است خداوندی جلال بیان

وی را برای  ن و انسبود که تسلط بر جاو حلقه و انگشتری  ةواسطه ب ،سلیمان

جادویی آن است که در  به دلیل همین ویژگی حلقه و قدرتِ میسّر ساخت؛

پری  ،چون سلیمانتا همکند انگشتری می طلب ،پسر پنجم از پدر ،عطار ةنامالهی

: 3131). شوداو زیر دست  ،ندیلعظمت و ب ةو فلک با هم ش آیددر فرمان دیو و

 ةدایر»عنوان  اب ،نا شودفای که زمین در آن نیز از دایره کبریالدین نجم  (101

 (16: 3133)ه است. نام برد «قدرت

ندی و سپ ،معنوی دایره و پیوند آن با جهانِ قداست :کو تبرّ  قداستنماد 

که  ه استبود ایدایره ،جادو ةدایر ،در اساطیر .خجستگی را به همراه داشته است

 ورا سپند و تاب چیز یا کس آن ،شده استمیکشیده  یا هر کس چیز گرداگرد هر

ها در برخی فرهنگ ستگیجخقداست و پیوند  (71: 3173 )بوکور. کرده استمی

نوعی غسل علاوه بر اینکه  ،ایهای دایرهسنگکه عبور کردن از است ای گونهبه 

)الیاده . طلسم و جادو نیز بوده است عو داف یمن خوش شده،تعمید پنداشته می

 ؛یادآور بخت و طالع نیز بوده است ،ییمن ستگی و خوشجاین خ (223: 3116

 (33: 3173 )بوکورچرخد. وار میچرخ بخت، دایره 3،ة سوفوکلکه به گفتچنان

داشته  (چرخی)ای دایرهخجستگی و سپندی، بخت و طالع نیز همچون  ،بنابراین

دایره در هالة نورانی و  تقدسّ ـویژه اسلام هب ـدر ادیان . علاوه بر اسطوره، است
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را  )ع(و دیگر امامان معصوم )ص(سی نهفته است که عمدتاً چهرة پیامبرمقدّ

ت زرتشتی برای حرمت و تقدسّ شخص شاه به پوشانده است و در اصل، در سنّ

ه صوفیان به ک رسد که ترکیب دایرة حقیقترفته است. حتی به نظر میکار می

ارتباط با تقدسّ بی (111ق: 3173 ؛ فرغانی120: 3131 )بقلیاند کرّات از آن یاد کرده

 د. الگویی در عرفان نباشاین تصویر کهن

که نماد وحدت و تمامیت دایره  نیست شک )عشق(: تنماد دوستی و صمیمیّ

تواند سمبل دوستی می ،ازدواج نمود پیدا کرده است ةبیش از هر چیز در حلقکه 

رة دای»یباتی چون ترک (71: 3173 )بوکور .و صمیمیت و مهربانی و یکدلی نیز باشد

و ( 133: 3131حافظ ر.ک. )به کار رفته است  عرفانیدر ادبیات  اتبه کرّ که  «قعش

بیانگر  ،این نماد .استعدّاگواه بر این  (211: 1، ج3163میبدی ر.ک. )« وقش ةدایر»

صیت دوری و اخ ،«محب و محبوب»در نهاد  ،«محبت و دوستی»آن است که 

 ثانیاً  ؛پذیر و تمام نشدنی استتها ناان ،دوستی و عشق دارد که اولاً ایچرخه

 محبوب است، نیازمند محبوب ،وجودی خویش ةدر چرخ محبطور که همان

مشتاق محب  ،های خویشها و کرشمهمزهغبرای بروز احکام وجودی و  نیز

ترین تواند والاترین و کامل، مییعنی دایره ؛ترین شکل در هستی؛ ثالثاً کاملاست

 را در برگیرد.   عنصر هستی؛ یعنی عشق و محبتّ

انی و بدون شروع و حرکت کامل، دوََر زمان باید دانست که نماد :نماد زمان

تغییر لحظات است؛ زیرا زمان نیز، توالی مدام و بی را ساخته است؛انتهای دایره 

 (30).شوندو مستمر تکرار می نوبهمشابه دیگری است و نو هایی که هر یکلحظه

 (333: 3133)شایگان دادند. می، زمان را به صورت دایره نشان در چین باستان

 160ها دایره را به آن .کردندگیری زمان استفاده میاز دایره برای اندازهنیز بابلیان 

که نام  ردندکدرجه تقسیم می 60قسمت  و آن را به ششکردند درجه تقسیم می
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این سپهر و  (367: 1، ج3131 و گربران )شوالیهبود.  سپهر یا فلک به معنی 3سهر»آن 

 ،و حرکات آن ؛ سپهراست أملّقابل ت ،«زمان»و  «دایره»با  شارتباطو  فلک

که از  مستمر و تکرار شونده یزمان است؛ زمان نیز نماد دایره وار است؛دایره

ای دیگر به پایان ای، در نقطهاز حرکت و چرخهشود و بعد ای شروع مینقطه

 ساز شروع چرخة بعدی باشد. رسد تا زمینهمی

ناپذیر نماد ، نتیجة اجتنابدر واقع این نماد دایره انتهایی:بی و ابدیّت نماد

پیشین است و از آنجا که زمان، ازلی و ابدی است و شامل اجزاءِ جدا و مجزاّ 

انتهایی، جزء لاینفک آن محسوب ، ابدیت و بیبنابراین( 67: 3133 ری)شجا ؛نیست

( جا)هماناست.  ابدیتّ نماد دایره، شکل مسیحی، نگاری شمایل در شود.می

ایره است و از دُم خویش مار دُم خور( نیز که همیشه به شکل داوروبوروس )

؛ 313: 3133)توچّی است. بودن، انگاشته شده  ت و ازلینهنماد ابدیّ ـکند تغذیه می

سخن  «ل و ابداز ةدایر»تصوف اسلامی نیز از ترکیب  در( 320: 3116 پیربایار ر.ک.

که از است اهل معرفت و بزرگانی  صمخت ،تسلط بر این دایره رفته است که

ع وجود ایشان شده بَتَ کونین و خافقین،ات جسمانیت پاک شده باشند و کدور

از « ابدزل و ا ةدایر» ترکیبِ (111: 3131 مایل هروی؛ 11: 3136 رازی الدین)نجم. باشد

عالمِ روح و طبیعت و  است که روند چرخشی و تکاملی عالمِن آ یادآور یک سو،

؛ از سوی نیز ادامه خواهد داشت تا ابد ،آغاز شده و پیوسته و مداومازل از ، قلب

زمان است که همواره بر ای ، این ترکیب، یادآور ماهیت و سرشت دایرهدیگر

و زمان که به مرگ  چرخد؛ درست بالعکس ماهیت خطیمحور جاودانگی می

 ( 311: 3172باقری خلیلی و دیگران  ر.ک.)شود. نیستی، ختم می

 

                                                           

1. shar 
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 کارکردهای دایره در اسطوره

 است برخوردار ویژه کردهاییکار تصوفو ه همواره در اسطور ،الگوی دایرهکهن

 :پردازیمها میکارکرد این ترینمهم به بخش، این در که

که ـ وارة تصویری دایره شک طرحبی ویژه آدمیان:هحفظ جان موجودات، ب

حصار، بارو، دیوار، حلقة جادو و حصن امان آمده های مختلف با نام در متون

اتی بوده ترین کارکردش حفاظت و نگهبانی از افراد و موجودمهم و اولین ـ است

 نن، دایرهدر بسیاری از اقوام و سکه ا دانجاند تا باست که در آن جای گرفته

 رانگیکشتی (11: 3173)بوکور  .کرده استمی محافظتو از او انسان را در برگرفته 

 پیکرشان اطرافای دایره پیکار، شروع از پیش خویش، از حفاظت برای

دمتش به قدمت عالم قکه است تی سنّ ،و شیاری محافظ قخند حفر .کشیدندمی

حتی در  .کار بوده استزیانقوای هجوم دفاع از خود در برابر  ةرسد و وسیلمی

تا آنان را از گزند گرگ کشیدند میجادو  وایرد گلهّ، دور ،برخی از روستاها

در میان قبایل  ،کارکرد اینتر همچنین شکل سنتی( 71: همان)د. نمصون دار

درون چادر خود را  ها،رؤسای آنیکی از  ةشود که به گفتمیدیده  پوستسرخ

در یک دایره قرار سازد، لانه ای میلانهعقاب، ا وقتی که ی ،کنندمیبرپا یک دایره 

با شکل متناسب و در ارتباط ، این کارکرد بیش از هرچیز (131: 3130)کمبل دارد. 

 .قابل نفوذ دایره استظاهری و غیر

این  (:سس و نامقدّمقدّناهمگون )مرزی میان دو فضای و خط  یجادا

در  ،کارکرد قبلی است و بیش از همه ةحد زیادی در ادامه و نتیجتا کارکرد 

پیش از  ،حصار و بارو .شوددیده می «صار و بارو و حلقة جادوح» هایکارکرد

جداسازی  سبب رازی ند؛راد جادویی خاصیت حفاظ ،باشند ینظام ناییآنکه ب

در بسیاری که  نیز جادو ةحلقشوند. می سفضاهای مقدّ باح ازان و اشویدمسکن 
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 دو مرزی میانو خط است، سخت مورد توجه  ،مذهبی ـویی داجهای آییناز 

این همچنین  (113 -117: 3116)الیاده . کندایجاد می س،و نامقدّس فضای مقدّ

صحن در  زیرا ؛شوددیده مینیز  «صحن»در  آن، ترمذهبی شکلدر کارکرد 

س و مکانی غیرمجاز برای الگوها و مبانی اعتقادی، نماد حد و مرزی مقدّکهن

 (312: 1، ج3131و گربران  )شوالیه. بوده استعموم 

جادو و  حلقة ،های مختلفآیین و باورها میان در و دیرباز از شگرد جادوگران:

مورد توجه بوده  ،خاص ایدرون حلقه و دایره در جادوگر ی شخصهنرنمای

خود را  جادویخواهد که یک جادوگر میهنگامی در اساطیر آمده است  .است

 و موم رهم وبسته  ةدایر درونکرده و در می رسمگرد خود  ایدایره ،انجام دهد

نیروهای پراکنده در خارج از دایره را در کنش متقابل با یکدیگر  هتوانستمی ،شده

 ،جادو و شگردهای جادوگران در این حلقه ةحلق (131: 3130)کمبل . قرار دهد

 ؛کنندمی از آن یاد خط عزیمتبه عنوان  ،های دیگرگاست که در فرهنهمان 

و  ،ندکردمیبه شکل دایره رسم گران خوانان و افسونعزایمیعنی خطی که 

ادعیه و اوراد و و شروع به خواندن  ندنشستمیدرون آن در همچون جادوگران 

 (100: 32، ج3770 منظور)ابن. نداهکردمی عزایم

، های حفاظتی دایرهنقش یکارکردهایگر داز  :بیماری یوعجلوگیری از ش

ای که در میان بیشتر اقوام به گونه ؛ع بیماری بوده استیوممانعت از رواج و ش

 ةهم ،هاع بیمارییونی همچون شرابحزمان در  ـ ویژه در شمال هندهب ـباستانی 

 لقهدور دیوار شهر ح ،مذهبی ایهو به هیئت دست ندآمدمیهم  گرد ساکنان شهر

خوشی را از نفوذ به درون دایره باز و نازدند تا بدین وسیله دیوان بیماری می

این کارکرد در واقع، زیر مجموعة کارکرد حفاظت و ( 117: 3116 )الیاده. دارند

 نگهبانی است. 
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جز کارکرد سلبی پیشین، ه الگوی دایره بکهن :انرژیو و تحرک  بخشیدرمان

و بهبودی حال است. تصویر  بخشیکارکردی ایجابی نیز دارد و آن نوعی درمان 

دایرة متحرک، کنشی درمانی دارد و به سان جریان آبِ رودخانه، مانع از توقّف و 

رسازِ شود و روان را با گردش و جهش کارکود کارمایه )انرژی( و زندگی می

این روان درمانی و تحرک  (73: 3173 )بوکوردارد. میخود، به گردش و جنبش وا 

اطمینان و آرامش و ایمنی را برای شخصی به نوعی  و شور و انرژی بخشیدن،

از ورود صفات متحرک و پر انرژی باشد و  ،آورد که همچون دایرهیارمغان م

اطمینان  .ممانعت به عمل آورد ،ون و روحس درفضای مقدّ مذموم و اهریمنی به

 یموضوع ةاندیشیدن دربارعمیق ای برای تمرکز و مقدمه ،ایمنی نیز خودو 

 (جا)همان. استاز قبض به بسط رسیدن خاص و در نتیجه 

رواج  پوستانسرخبیشتر در میان  ،این کارکرد (:خداوندمرد )جایگاه بزرگ 

تصور بومیان که کند درخواست می پوستیسرخی از یگووگفتطی  3ویلیامدارد. 

 ،خود کوشد با کلاممی ابتداپوست سرخ ش توضیح دهد.از خداوند برایرا 

 یبر زمین دوایر ،شودمیعاجز از این کار  هنگامی که برساند؛ش را قصودم

آنجا را  (خداوند)مرد  جایگاه بزرگ ،کشد و با نشان دادن مرکزمتحدالمرکز می

نیز عرفان اسلامی  همین کارکرد و تصویر در (363: 3131)ستاری  .کندمعرفی می

احدیت مطلقه و حقیقت هویت » ،وجود ةمرکزی دایرنقطة  شود و اینکهمیدیده 

)ص( پیامبر ختصم ،جایگاهنیز این در اسلام ( 336: 3111 دانی)هماست. « غیبیه

طة ترین نقطور که حقیقت، در میانیو همان( 101ق:  3173)فرغانی  شدهدانسته 

تلقیّ « یقت و مرکز دایرة هستیحق»)ص( نیز، پیامبردایرة وجود قرار دارد، 

مرکز و نقطة مرکزی، در این کارکرد دایره با ویژگی  (120: 3131 )بقلی (33).شودمی

                                                           

1. William 
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توان بدین لحاظ عالم هستی را می ؛تنگاتنگی داردارتباط ها، اسطوره، ادیان و آئین

خداوند، قدّیسان، پیامبران ای از دوایر متّحدالمرکز و متداخل دانست که مجموعه

آنچه اند و ها را به خود اختصاص دادهفان هریک، مرکز یکی از این دایرهو عار

ر و مرتبة وجودی خود را از ها، نون دایرههمة ای مسلم است این است که

 کنند. اخذ می« الوجودهویتّ ذات»ترین دایره یا همان مرکزی

 یابیممی صوفیه، در کتب به اجمالی یبا نگاه ف:در تصوّ «دایره»کارکردهای 

 یمهم و ویژه کارکردهایعرفان عملی،  و نظری عرفان در «دایره» الگویکه کهن

گاه متمایز و جدا از  و قبلی کارکردهای و همسان با گاه مشترک که است داشته

از  ها،زمینه همة در است و حد و مرزی نداشته کارکردها، این است. بوده هاآن

 ،خودشناسی، های نمادینگانههفت ،هاواقعه تا مکاشفات و صوفیه گرفتهکرامات 

که به چشم ها و بقاع متبرّاهقمعماری خانحتی جدید و  خلق ه،سماع صوفیان

 کنیم: ره میشاا ،کارکردهااین ترین به مهم لیذدر  خورد.می

ة به منزل ف نیز همچون اسطوره،در تصو «دایره» الگویهنک :حفاظت و نگهبانی

ات و هدیدن و دیگر موجودات از آفات و تاآدمیتا بوده است که  «حصن امانی»

 بمانند:در امان  «ی زماناطر چرخ و خطخ»
 لایشیام با همه آآمده

 انگشت دستاز  مکرد ه کشدایر

 «حصن امان»آن دایره  مگردد

 از همه آفات نشینم سلیم

 

و بخشایشی شمنتظر بخش   

دست دور فلک پشتِ تا نهََدَم  

رخ و خطای زمانطر چخاز   

مقیمبر درِ بارِ تو چو جامی   

(132: 3110)جامی   

عبارتند که دارد  وفدر تص یهای فراوانانواع و نمونه ،کارکرد دایرهنوع این 

 :زا
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هُوَ » :گیردخود می عزتکه خداوند او را در پناه  کیطالب و سالالف( 

.« را با پناه عزت گیرد او هو ةدایر د.نشانب یتالهو را بر تخت الله  [طالب] او

آن را  عین القضاتکه  (11)همان:  «للها ةداير»ترکیب  (113تا: القضات همدانی، بی)عین

کارکرد حفاظت و در پناه  بهو  است أمّلقابل ت، کار برده استبه  جای دیگردر 

 دارد. اشاره  گرفتن سالک از سوی حقّ

حرامیان و  ةحمل کشید تا ازکاروان گِرد محافظی که مولانا به  ةدایرب( 

  :ان در امان بمانندزدد
بعضی جهت تسکین نایرة آن فتنة ضایره )غیبت شمس( حضرت مولانا زی رو»

 ،آمدیمنور شام درچون به سِ .کرد مشا آهنگ دیار ،اب را برگرفتهقو اع اصحاب

به طرف  حرامی پرساز و سلبقرب سیصد مرد  .ی پیدا شدلشکرگاه ااز ن

مولانا حضرت  د.شتنگع اهل کاروان بیچاره یو جم ما عزیمت نموده کاروان

گرداگرد همچنان  ست.لشکر با ما سرِ که دننخور اءالدین تا غمفرمود که به

مهلک  درا باتا امتّ او السلام علیه نبیود ه ةدایر مثال ،کشیدای بردایره ،کاروان

 ( 231: 3، ج3111 )افلاکی (32)«د.دهنبر باد  صرصر

  خواند تا باران به او نرسد:ای نماز میج( پیری که در بیابان، در دایره
آمد  حیو اد.باران درایست .شدمی یوقتی در بیابان)ع( که عیسیند اهروایت کرد»

در این  :گفت .خواهم :گفت وی؟باز ش دوخواهی جایی که بمی! )ع(که یا عیسی

. پیری را دید که در نماز وارد شد )ع(عیسی .خواهی یابیآنچه می شو کهوادی 

 :گفت )ع(خواهی؟ عیسیمی که ماذا ترُید؟ چهکرد  اشارتبه دست پیر آن  بود.

پیر  .نشان دادند یماینجا م.شو باز که بدو ، جایی طلب کردممرا باران گرفت

به  باران ةقطر و هیچ کرددایره نماز میدرکشیده بود و در آن خطی گرد خود 

 .تا باران به تو نرسد دایره نهدر این  : قدمگفت را )ع(رسید. عیسیوی نمی

 (11: 6، ج3111)میبدی «. همچنان کرد

گوسفندان خود  گرد ،ی برای محافظت از خطر گرگعرا شیبان که اییرهداد( 

از نماز جمعه  ةبرای اقامهرگاه  اند:نوشتهوی و کرامات  رح حالدر ش :کشیدمی
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نه ای که کشید به گونهمی رفت، گرد گوسفندان خود خطیبیرون میشهر 

توانست بدان خط داخل نه گرگ میآمدند و بیرون میخط، از آن گوسفندان 

داستان نیز مولوی ( 12: 2ج ،3712تغری بردی )ابنشود و بر گوسفندان حمله کند. 

 :آورده است ،«یدکش ای که هود گرد مؤمناندایره»یت حکابعد از ی را و
 کشیدهمچنین شیبان راعی می

 نمازاو وقت شد جمعه میبه چون 

 نآ اندر ینرفت در گرگیهیچ 

 بادِ حرصِ گرگ و حرص گوسفند

 

رمه خطی پدید برگردگرد    

 تا نیارد گرگ آنجا ترُک تاز

زان نشان هم نگشتیگوسفندی   

 دایرة مرد خدا را بود بند

(317 -362: 3، ج3111)مولوی   

کرامت دیگری که به کمک تصویر دایره و  :وشیدن آب از میان دایرهج هـ(

بود  ایوشیدن آب از دایرهج ،اندنسبت داده ، به صوفیهآن ةو کارکرد ویژس تقدّ

 بود: آن را کشیده  ایوب سختیانیکه 
رنجور  آب نیافتند؛ چند روزبودند. در سفر با ایوب سختیانی گویند جماعتی »

آب دهم. گفتیم شما را  ،اگر بر من بپوشید تا زنده باشمشدند. ایوب گفت: 

چون باز  د.خوردنبرآمد؛ همه آب از میان دایره آب  ؛ای درکشیددایره بپوشیم.

آن جایگاه. واحد حاضر بود یم. عبدالخبر داد ، حمّاد زید را از آنآمدیمبصره 

 (661: 3111. )عثمانی مبود حاضرنیز آنجا من گوید. میچنان است که گفت: 

 حقایق ربّانیمکاشفات صوفیه و به تصویر درآوردن معارف الهی و و( 

در  هحقایق و معارفی که به صورت مکاشفه و واقع :به کمك شکل دایره

و به شکل  ،خی از موارد، در برشده استصوفیه عارض می بر بیداری و خواب

عرفت ناشی از آن را بتوانند تجارب صوفیانه و مه صوفیتصویر دایره بوده است تا 

 ،به تعبیر مولانا .ارائه کنندو ادراک حسی،  هایو صورتعقلی های در قالب مثال

 جادر این)و های مثالی از طریق صورتجز  ،های روحانیاین تجربهبیان و ادراک 

، چون آن سخن را نمایدمی که آن نامعقول یچیزهای» :ممکن نیست (تصویر دایره
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: 3167)مولوی  .«و چون معقول گردد، محسوس شودگردد معقول  ،مثال گویند

 کنیم: تنها به ذکر دو مکاشفه بسنده می در این قسمت،( 366

 ةارپدر بیداری »گوید میکه  است بن سهلان الهَنَکیعبدالسلام ةمکاشف -3

 به سیاهیدر سیاهی  .یدپس ای از نوردایره آن پاره، بر م وسیاه دید هایدایره

در ادامه  و ««اسم الله الأعظم» :بیش از این مفهوم نشد حرف، شته و از آنبچیزی ن

ة طور خفی است. دایر ،سیاه ةدایر آن»که:  «عبدالرحمان اسفراینی»پاسخ و تعبیر 

اسم  سِرّ در روزنة طور خفی تافته است.ور طاز  ای است که، اشعهّیدپنور س آن

 (12 -13: 3131)اسفراینی  .«هم شهود سالک استالله اعظم 

 دیده است که:  رؤیایق.  111در بغداد به سال  ه حیدر آملیدسیّ -2
نگریستم که در پل به آسمان میو در سمت شرقی  مدر کنار پل ایستاده بود»

تقسیم شده سمت شمال، جسمی مربع شکل دیدم که به چهارده دایرة مساوی 

 ةیکی از اسامی ائم است( هر دایره حاوی ملأقابل ت «مربع و دایره»ارتباط ) .بود

نوشته شده بر آن سرخ  که با طلای )س(و فاطمه )ص(ه بود و پیامبرناگدوازده

 .نوشته شده بود )ص(، اسم محمدبزرگ ةدایرزاویة ای که در هر به گونه ...بود

 .«درخشیدمی هاکلها و شهیردا ،آن رانوااز و بود روشن عالم در این هنگام 

 (216 -211: 3161 )آملی

خلق » فهومی خداوند به صورت دایره و ارتباط این کارکرد با متجلّن( 

ی یعنی به تجلّ ؛به نور حقّ ،هاعیان موجودات ممکن یعجم ،از نظر عارفان :«جدید

 نسبتست که صورت اشیااو به ی تجلّاند و به واسطة روشن گشته پیدا واو 

: 3131 )لاهیجیی نیست. موجود، هیچ حقّغیر  ،و به حقیقت انداشیا کرده وجود به

به  مصوّر»الهی وری حضرت عیات ظهوری و شبرخی از مراتب تجلّ ،حال (13

قوس نزولی و از مرتبة به  یانسان تا مرتبةمقام احدیت از صورت دایره گشته و 

نکتة  (31)همان:  .«شده استت ذات، به قوس عروجی معبّر حدیّمقام ا ی تاانسان

 در عرفان «یا مدام جدیدخلق »مفهوم  باخداوند  تجلیّارتباط  مهم در این باره،
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که  ای استچرخه همچون دایره و ،ی خداوند در آفرینشتجلّ ،بیان سادهبه  است.

ی در هر لحظه تجلّاین شود و هر دم تکرار می ،پایانلایتناهی و بی به صورت

 تجدّد فیضکند و سرعت به صورت فنا و بقا بروز می ،دیگرای پس از لحظه

بلکه  رد؛ک کتوان ادراآمدن و رفتن آن را نمیکه  ای استگونه رحمانی به

ی پیوسته و مکرر در تجلّاین  است و رفتنش، عین آمدن. ین رفتنع ش،آمدن

شدن نو شود که در آن همه چیز در جریان می نامیده« جدیدخلق » ،عرفان

: 3131)ایزوتسو است. « منقطعقبل و بعد »کند و وجود از حرکت می ،لحظهبهلحظه

ای نیست که یکبار رخ داده ، حدوث عالم واقعهنزد عارفان ،این نظریهطبق  (311

ی نامتناه فضل به استناد جود وباشد و پس از آن در حال بقا به سر ببرد؛ بلکه، 

  .دیابجدید میثی حدوخلقتی نو و  ،و هر لحظه ، هر آنالهی
 العینةطرفدر هر  ل است وجهان ک

 باره شود پیدا جهانیدگر 

 

نزمانییبقی و لاعدم گردد    

یهر لحظه زمین و آسمانبه   
: 3173؛ ر.ک. رحیمیان 131: 3131)لاهیجی 

222- 233)  

 باید بدانیم که قدما برای ابتدادر  :سهای نمادین و مقدّگانهدایره و هفتی( 

متشکل از دو شکل هندسی مثلث اند؛ زیرا دایره را عدد هفت را قائل بوده ،دایره

شده می هفتعدد  (،مربع)و چهار  (مثلث)که جمع بین سه دانستند می و مربع

های در فرهنگ عدد هفت ،از سوی دیگر (313 -317: 3173 فر)شایگان. است

برای  .س بوده استمقدّ ، رمزآمیز وعرفانیمذهبی و  ،ایرانی ،اساطیری مختلفِ

هفت  هفت دریا، ،هفت آسمان :چون یهای نمادینگانههفت ادر اسطوره ب ،نمونه

 :در فرهنگ ایرانی (36: 3173 )بوکوررو هستیم. روبهخورشید  ةاشعهفت و  ،اقلیم

نظامی  پیکرفته ،سین نوروزهفت ،خان رستم و اسفندیارهفت ،هفت امشاسپند

در  .وجود دارد (110: 3116)زمردی  و هفت مقام سیر و سلوک در آیین میترایی

 ،قرآن عبسُهفت  ،فاتحه ةسور ةهفت آی: چونیی گانه هابه هفت آیین اسلام،
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بر  ،معراجپلة هفت بار طواف و سعی میان صفا و مروه و هفت طبقه و 

شهر یا هفت سلوک  ةمرحل خوریم و سرانجام در طریقت عرفانی از هفتمی

 به میان سخن ،امام در هر دوره و حضور هفت ة نبوتّعشق و هفت دوره دایر

وری که میان این ص یارتباط جزرسد ببه نظر می (310: 3131)کربن . آمده است

تفکر در  ،وجود داردسه و چهار( جمع میان اعداد )های نمادین و دایره گانههفت

 :است تبیینقابل  ،پیوندنیز این دیگر دو جهت حداقل از  عرفانی،

 

 هر طورای شکال دایرهو اَ «منقلب قلب» یا «دل»طور  فته

پیشینة  گماناست که بی ایرانی عرفان مباحث ترینمهم بحث اطوار قلب از جمله

 (601: 3131 )مایل هرویرسد. می و ایران باستان ویهای ماناندیشه این بحث به

را  هر طوریو بوده و مختلف قلب  هانگچند طوارقائل به اعارفان بسیاری 

 سعدالدین حمویه ،عارفان ة ایناز جمل دانستند.می الله اسماء مظهری از مظاهر

صیل، نوشته و به تف المنقلبقلبی به نام مستقل ةرسال ،در این موضوعاست که 

 گوید: او می این موضوع را بسط داده است.
 یرا نام و هر دایره نددوایری برکشیداز سرِ دید، معانی  انکاشفمشایخ و م»

می از اسماء الله بر حسب معنی نهادند و به قرآن تمسک هر دایره اس بر کردند و

بر وی « صمد»است و « صدر»ة اول دایر «.کردند و به حدیث مسجلّ کردند

« فاغش»را سوم  ةدایر د.نوشتن ر ویب «ادرق»و است  «قلب»دوم  کشیدند. دایرة

بر « فتّاح»نامیدند و « فؤاد»را چهارم  ةدایر د.نوشتن وی بر «رحیم»و  نام نهادند

بر وی نوشتند. « فالق وحی»نام نهادند و « حبه القلب»ة پنجم را دایروی نوشتند. 

نام « مهجّه»م را و هفت بر وی کشیدند« سلام» نامیدند و« سویدا»را ششم  دایرة

: همان)بر وی کشیدند. « جلال و جمال و مهیمن و الله و نود و نه اسم»نهادند و 

631- 601) 
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 اشکال هفت طور دل یا قلب از دیدگاه سعدالدین حمویه .2 نمودار

 

و تکاملی عالم در ارتباط است، از آنجا که دوایر اطوار قلب با حرکت دوری 

ی سلوک نیز باشد؛ درست همان تواند یادآور حالات و اوصاف سالک در طمی

که در  های بزرگیدر جواب شخصی که از رموز دایره ای که اسفراینینکته

رگ، دوایر اطوار قلب است و های بزدایره»ود پرسیده بود، گفته بود: فات خمکاش

 (13: 3131)اسفراینی  .«وچک، دوایر بروج اوصاف سالکهای کدایره

 

 ساختار حلقوی و تودرتوی معرفت نفس و هفت وادی سلوک

 هنهفت هایها و ریاضتمشقت تمام و سلوک مراتب و هاوادی عرفانی، در تفکر

 .تعبیه شده است ،برای رسیدن به معرفت نفس و در نهایت معرفت حقّ ،در آن

خطی و همیشه سیر  ،معرفت نفس و پی بردن به گوهر درون از آنجا که حال

کرده تا تلاش می ،با تمرکز و تکرار اوراد و اذکار کسال و ؛صعودی نداشته است

حقیقت و خودشناسی دست یابد و به جای  به ،خود یاعماق وجود با نفوذ در

و  (31)اقیانوس روح خویش متمرکز شود یا وبه اعماق وجود  ،توجه به بیرون

و به فقر و فنا  در ساختاری حلقوی و دایره مانند از طلب شروع کند المثلفی

 خلق جز با معرفت حقّ معرفت درمی یابد که عارف دیگر، الیمث . درکند ختم

تجلّی 

 قادر قلب
تجلّی 

 سویداسلام

تجلّی 

شغارحیم

 ف

تجلّی 

 فؤاد فتاح
تجلّی 

الوحی فالق

 الالقلبحبۀ

تجلّی 

الله جلال

 مهجّه

تجلّی 

 صدرصمد
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چیزی خلق، شود که نیز می این معنی اما ناگهان و همزمان متوجه ،شودنمیمیّسر 

اعیان ثابته نیست  ةدر آیین ی حقّجز تجلّعالم چیزی  نیست. پس جز صفات حقّ

 است که بر حسب ناممکن است؛ پس این حقّ حقّبدون وجود  اعیانو وجود 

 عربیابن). شودگر میجلوهور موجودات در صُ ،قابلیت و پذیرندگی اعیان ثابته

، و حقّ معرفت نفسبه رسیدن  ه اولاًدهد کها نشان میاین نمونه (123: 3171

در گاه  ،معرفت دروناین شناخت و دارد؛ ثانیاً  به حقّ حقّو از  ی حلقویساختار

خود نماد کمال و تعالی  ،این هفت وادی ثالثاً گیرد وکل میمقام شهفت وادی یا 

 .است
 

به دور  گانارتباط آن با حرکت کیهان و گردش سیارسماع درویشان و 

 خورشید

 ةو به گفتاست وار و حلقوی دایره ـ مولویه ةویژه در فرقبه ـسماع درویشان 

گردش  دارد. در واقع،ی تقلید جنبه و (31)بردهسود کیهان رمزگرایی مولانا از 

طلب  ،استمظهر خداوند محور و مرکز و سیاره پیرامون خورشیدی که  دوازده

 خویش محور بر فلکی، سان صور به منظور است. این درویشان خداوند

و رقصد که در مرکز می درویشی دور گروه، همة حال، عین در و چرخندمی

حلقه زدن و چرخیدن به دور شخصی زنند. چرخ می ،نمودگار خورشید است

به آن قدرت بخشیدن یا و سحرآمیز شدن در قدرت سهیم معنای  به ،سمقدّ

نکه سرانجام آگیرد تا می ترقصندگان شد عچرخش و سماشخص خاص است. 

؛ 33 -37: 3173بوکور  ر.ک.)رمزی تمثیل کند. آسمان را به نحوی  بهزمین  تصالا

سان آسمان و  درویشان به ، از یک سو،سماع گراییرمز در( 101 -136: 3111 شیمل

 و ای و حلقوی دارنددایره یحرکات ،شده استفرض شکل دایره  که بهآن حرکات
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است؛ کنندگان سماعکانون توجه  ،مرکز و چرخش به دور آن ،از سوی دیگر

 اوندخدقطب و س و جایگاه مقدّ ،ها و باورهاکه در بسیاری از آیین یمرکز

 .اشته شده استگان

 

 های صوفیهها و آرامگاهخانقاه وّرمعماری مد

نیز صوفیه های نقاهخا توان در ساختمانِمیحتی  الگوی دایره راثیر کهنأتنقش و 

ی در شهر واه سراقخان اسرارالتوحیدها به روایت خانقاهاین یکی از  .مشاهده کرد

 کرده است: بنا )ص( رت مصطفیاشارا به آن  دقاقعلی بواستاد  است که نسا
 ایقعهبه زیارت تربت مشایخ و صوفیان را ب ،آمدچون استاد بوعلی به نسا »

از جهت »او را فرمود که که دید مصطفی را به خواب  . آن شب بخفت.نبود

کرد و  تاشارو بدان موضع که اکنون خانقاه است، «. ای بسازقعهصوفیان آنجا ب

علی بواستاد  ،روز بامدادین باید ساخت. دیگر چند که« خطی گِرد آن درکشید»

همچنان  ر زمینبود، بمصطفی برکشیده بدان موضع آمد. آن خط که برخاست و 

قاه بنا نهاد و تمام دیوار خانخط، استاد هم بر آن  بدیدند ونان گباقی بود و هم

 (17: 3، ج3116 )میهنی .«کرد

ویژه به ـ های هندسی به کار گرفته شده در بناهای اسلامینقش یبه طور کل

منظم هندسی های به شکل «دایره»اغلب تقسیم  ـ هفیوصهای آرامگاهها و اهقخان

. شودمیختم بهشت  نماد هشت درِوجهی، هشتشکال به اَ است که عمدتاً

هایی اند و نشانهساختهابد مسیحی را نیز، اغلب مدوّر میجالب اینکه در غرب، مع

)دو  برای مثال در پریگو و الونخورد. الگو در آن دیار نیز به چشم میکهناز این 

 ةرابط ةنشان استان فرانسه( معابد رومی مدوّر بود و در یک مربع بنا شده بود که

 (310: 1، ج3131 )شوالیه و گربران( است. مربع)و زمین  (دایره)آسمان  ویةدوس
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 تحلیل شناختی

و عرفان، پنج گزارة  ها، نمادها و کارکردهای دایره در اسطورهاز مجموع ویژگی

 شود: زیر حاصل می

، کامل بودن این در اسطوره «دایره»وارة تصویری ترین جنبة اهمیت طرح. مهم3

 است.  شکل و در نتیجه جاودانگی و ابدیتّ

ایرة در عرفان، نظریة روند تکاملی د «دایره»الگوی ترین ویژگی کهنبرجسته .2

از سوی عارفان است که در  وجودی عالم و اثبات دو قوس نزولی و صعودی

 انجامد. می« خلق جدید یا مدام»ه مفهوم ب نهایت

در اسطوره و عرفان، دو ویژگی  «دایره»های اهمیت تصویر ترین شاخصه. عمده1

 دایره است. « حفاظت و نگهبانی و امنیتّ»و نقش « مرکز و نقطة مرکزی»بارز 

رقی آید که شیوة شزمین و همچنین عرفان اسلامی برمیهای مشرق . از اسطوره1

ای و نماد بینش بازگشت به اصل و مبدأ است؛ در صورت دایره، عمدتاً به تفکّر

بسط  ، راه را برایبیشترـ  که عمدتاً خطیّ است ـحالی که شیوة غربی تفکّر 

، به عقل و «هدایتعشق و ایمان و »کند و بیش از عقلانی و استدلالی هموار می

 دهد. تحلیل اهمیت می

الگوی دایره در عرفان، اویر و کارکردهای کهنساخت تصژرف. با تأمّل در 1

صوفیه و تحت « جبرگرایی»الگو، نوعی یابیم که در عمق و بطن این کهندرمی

، عارفی که به المحجوبکشفکه در بودن نهفته است؛ چنان« پنجة تقلیب رب»

در هرچه »رسیده است؛ حواس و هوای او مسخّر خداوند شده تا  حقیقتِ معرفت

گرایش به ( 121: 3137)هجویری  .«باشد« دایرة امر»کند و گوید و نگرد، همه اندر 

ر برابر تقدیر این تفکر برای آن بوده تا ناتوانی آدمی را در اندیشیدن تدبیر د

 اد نکند. قلمد بنمایاند و او را نقطة تسلیمی بیش در دایرة قسمت
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 نتیجه

گاه کارکردهای مشترک و ها، نمادها و همواره ویژگی ،«دایره»الگوی کهن

را های مشترک . این نمادها و کارکرددر اسطوره و عرفان داشته است انیهمس

« یانتهایبی ابدیت و»نماد  ،اول کرد: بندیطبقهکلی هشت محور  ذیل توانمی

ای و حرکت دایرهویژگی  . دوم،فوق تکرار شده است ةشاخ دو که در هر است

کارکرد محوری و  سوم، .عرفان و سطورهخورشید در ا س آسمان و افلاک وتقدّ

خلق مضامین قدسی. و اهمیت آن در  سقدّمرکزی و ت و نقطة« مرکز»مهم 

. بودن دایره و مباحث مهم خودشناسی و تمرکز روانی «خودروح و »چهارم، نماد 

جادو در  ةدر دایر دنما این دایره و نقش «جستگی و قداستخ»ماد ن پنجم،

، ششم ی.کرامات عرفانو  ای در مسیحیتهای دایرهعبور از سنگ وطوره اس

برای  «یامان حصن» ،دایره شده است بموجکه  «حفاظت و نگهبانی»کارکرد 

 درکه جایگاه دایره  ونقش موقعیتی هفتم،  .آدمیان و سایر موجودات باشد

پیر جایگاه  )ص( و در عرفان،جایگاه پیامبر ،در اسلام ،جایگاه مرد خدا ه،ورطاس

س در مقدّ های نمادین وهفت گانه هشتم،شده است و محسوب میقطب و 

را « ینیروح ع»دهد که هیچ قلمروی از اشتراکات نشان میو عرفان. این  اسطوره

وحدتی انضمامی بوده و با آن اسطوره ممزوج ن که زمانی با توان یافتنمی

 (31).نداشته است )کانکریت(

ها و ایده ها،رفتار ،در بخشی از سخنان متدیّنان و عارفان ،اساس بر این

الگوهای برآمده کهنپذیرفته و ای تأثیر ة اسطورهو اندیش هورطاز اس ،کرامات خود

مکاشفات و ناخودآگاه و تجربیات و حالات  ضمیردر ای، ة اسطورهاز اندیش

 .مستقیم داشته استغیر یحضور ،هاعرفانی آن
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 نوشتپی

 کریتدر سانس ،اندکردهآوانویسی « ماندالا»در فارسی به صورت غیرفنی  که آن را 3هلَندَمَ (3)

عزیمت که  خط « )=مَندَل»نیز به صورت و معنی و است که به همین شکل  «دایره»معنی به 

عبارت  ،از نظر اصطلاحی ماندالا (3: 3133 )توچّی. در فارسی به کار رفته است (کشند معزّمان

 :زی چونمومربع است که دارای کارکردها و ر در حاطم مرکز، یا چندیری هم مرکز از دوا

تصویر جهان معنوی و سیر آفاقی و  بازتابِ  (110: 3116، )الیاده خدایان میعمعبد رمزی ج

و تمرکز ( 22: 3110 )بورکهارتات الهی یّکلی و تجلّ روح  (301: 3173ک، )بوکور انفسی سال

در طریقت  .بوده است( 3: 3133 کل )توچّیپیوستن به زبا ( و311: 3173 فرمراقبه )شایگان

مخصوص به دودمانی، مندلة اند که هر شدهمیعارفانه تقسیم  به پنج دودمان جانداران ،بودایی

 (73. )همان: خود را داشته است

 .است برماری که همیشه به شکل دایره یا چن (2)

زاهدان و عابدان، اصالتاً اهل  هان،ی( از کبار فق313)م  یراع بانیابو محمد ش :( شیبان راعی1)

 یتغرکرد. )ابنیم یو متاع او را ترک گفت و بر کوه لبنان گوسفندان را شبان ایدمشق بود. دن

در  ندیو گو افتیرا در یاواخر عمر و یدر کودک (201)م  ی( امام شافع12: 2،ج3712 یبرد

او  یآموزنوع دانش نیبه ا ینشست و وقتیم یدو زانو و همچون کودک هب یمجلس درس و

آنچه ما  قیرا توف یو یتعال )حقّ«. أنَّ هذا وفَقََّ لما أغفلناه»اعتراض کردند، پاسخ داد: 

و ذوالنون  اضیع لیاو را مانند فض زین یعرب( ابن61: 3، ج3172 یداده است(. )غزال م،یدانینم

 (3223: 6، ج3113 یدانسته است. )زمان ینصاحب علم لدّ ،یمصر

در اندیشة انسان سنّتی، میان دایرگی نطفة آدمی با دایرة آفرینش ابتدایی کیهان، میان کروی  (1)

ره بودن مردمک بودن چشم انسان با کروی بودن سیارات، ستارگان و افلاک آسمانی و میان دای

بیر تعیّن ذات، هم نهادگی وجود دارد تا عالم صغیر را به نمایندگی عالم کچشم با نقطة بی

 (31: 3176 معرفّی کند. )کمالی و دیگران

را به چرخی مانند  زمین ـبر خلاف سنت متداول و معمول  ـودایی طبق اعتقادات  (1)

 ( 311: 3136دانستند. )بهار کردند و آن را دایره شکل میمی

                                                           

1. mandala 
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: 1، ج3131 گربران . )شوالیه ومعرفی شده است «قدرت» ةنشان، مربع ،فرهنگ نمادهادر ( 6)

313) 

 نیاست که همراه با آئ نیدر کشور چ یباستان ینی( نام آئسمیتائو )=تائو ایدائو ( 1)

، فصل 3136 رناس،یبه: با دیبنگر شتریاطلاع ب یرا داشته است. برا روانیپ نیشتریب وس،یکنفوس

 «.و مذهب تائو انینیچ نید»نهم با عنوان 

 ست:از مولانا ذیلابیات  ،مقصود( 3)

  د خاک را لطف خدابخش حلق

 حلق و لب دباز خاکی را ببخش

 گیاهش خورد، حیوان گشت زفتچون 

 باز خاک آمد، شد اکّال بشر

 

گیا د صدو برویآب تا خورد    

طلباندر را خورد  شگیاه تا  

 گشت حیوان لقمة انسان و رفت

 چون جدا شد از بشر روح و بصر

(22 -21: 1، ج3111)مولوی   

ها را و سبزه انیرویمی ئمنباتات را برای بها» :نیز آمده است زامیراین مضمون در بسیاری از م

 (131: 3171)باربور  .«برای خدمت انسان

 و آن ختهپردا symbol نماد ةشناسی واژشهیبه ر ،«ازدواج ةحلق» کمبل، ذیل بحث دربارة (7)

 ته است. )کمبلدانس دیگربا یکجمع کردن دو چیز  به معنی bolو  sym را متشکل از دو بخش

3130 :136) 

 ما دنیا و شودمی نو نفسهر ( 30)

 رسدعمر همچون جوی نونو می

 

شدن اندر بقا خبر از نوبی   

جسدنماید در می مستمری   

(1331 -3331: 3ج، 3111)مولوی   

را )ص( یرگرانی است که پیامبرونخستین شاعران و تص ءجز ،کسایی مروزی در بیت زیر( 33)

 :دین معرفی کرده است ةمرکز دایر

 دان یارهیرا به مثلَ دا یهد نید نیا

   

خط پرگار دریما مرکز و ح غمبریپ   

(11: 3166درخشان )   

اند و تو ]پیامبر[ همگنان خط دایره»کند که: میبعد از وی احمدبن زید طوسی تصریح 

 ( 637: 3132)طوسی  .«نقطة پرگاری
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به نفرین هود،  ،کردند وقتی قوم عاد نافرمانی و گستاخیها آمده است که در داستان (32)

همگی نابود آن قوم را و  دمتوالی وزیی آمد که هفت شب و هشت روز «صرصر»تندباد و 

 :کشیده بود ایدایرهها خطی آنگرد هود منانی که ؤمگر م ،کرد

 دکشی یمنان خطؤگرد مهود 

 جمله راخط ن ابیرون بود ز هر که

 

رسیدد، کآنجا میشد بانرم می   

هوا ست اندرگسمیپاره پاره   

(131 -331: 3، ج3111)مولوی    

توجه پی در هند، ماندالا در اصل وسیلة تمرکز معنوی و مراقبة فکری است. با تمرکز و ( 31)

کند و بعد از مراقبة ای پیدا مییج به مرکز وجود خویش رخنهگیر به مرکز ماندالا، انسان به تدر

 (331 -331: 3133گردد. )شایگان که مبدأ هستی است، یکی می« برهمن»واقعی، با 

 هااند این لحنحکیمان گفتهپس ( 31)

 است این که خلق گردش های چرخ گبان

 

مافتیم از دوار چرخ بگر   

سرایندش به طنبور و به حلقمی  

(112 -111: 1، ج3111)مولوی    

از  یاریآن با بس یو وحدت انضمام« اسطوره»قلمرو  یاز گستردگ شتریجهت اطلاع ب( 31)

 .11 -11: 3131 رریکاس ر.ک. م؛یها و مفاهنظام

 

 کتابنامه
. تحصیح و مقدمة هانری کوربن، النصوصالمقدّمات من کتاب نص. 3161آملی، سیّدحیدر. 

 . تهران: توس. 2عثمان اسماعیل یحیی. چ
 . مصر: دارالکتب المصریه. ملوک مصر و القاهرهالنجوم الزاهره فی . 3712تغری بردی. ابن
. درآمد، توضیح و تحلیل محمدعلی موحد و فصوص الحکم. 3171عربی، محمدبن علی. ابن

 . تهران: کارنامه. 1صمد موحد. چ
 . بیروت: دار صادر.لسان العرب.  3770الفضل. منظور، ابیابن
الگوهای یونگ با شیوة عرفانی مقایسة کهن. »3176ای، تقی و عرب جعفری، مهدی. اژه

. واحد تهران جنوب شناختی دانشگاه آزاد اسلامیفصلنامة ادبیات عرفانی و اسطوره«. ابوسعید
 .71-61صص .11. ش 31س 
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 انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 
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 فرهنگی. 
نمادهای . »3136سر. انی و علیرضا محمدی کلهالله گندمبزرگ بیگدلی، سعید و حبیب

پژوهشنامة زبان و ادبیات «. جاودانگی )تحلیل و بررسی نماد دایره در متون دینی و اساطیری(
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 دانشگاه ادیان و مذاهب. 
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  نشر فرهنگ اسلامی.

. به اهتمام محمد روشن. الستّین الجامع للطائف البساتین. 3132. دیبن محمدبن زاحمدطوسی، 
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. تهران: 2تصحیح و تعلیق عفیف عسیران. چ ،. مقدمهتمهیدات تا.القضات همدانی، بیعین

 کتابخانة منوچهری. 
 . مشهد: محققّ. نماد خورشید در فرهنگ و ادبیات. 3131غراب، راهله. 
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 آشتیانی. تهران: انجمن فلسفه و عرفان اسلامی.

العشّاق احمد بررسی ساختار مدوّر سوانح. »3170، نسرین و سپیده جواهری. فقیه ملک مرزبان
 .11 -33صص  .1ش .1. سدو فصلنامة ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا«. غزالی
الگویی در های نقد کهنبررسی قابلیت. »3170صباغ، محمودرضا و مریم سلطان بیاد. قربان

. فصلنامة نقد ادبی««. سفر قهرمان»و « سایه»وهای الگمطالعات تطبیقی: نگاهی گذرا به کهن
 . 17-301. صص 31. ش1س

 . تهران: هرمس. 2. ترجمة یدالله موقن. چهای سمبلیکفلسفة صورت. 3131کاسیرر، ارنست. 
حکمت دور و نقطه در . »3176آبادی، رسول و سیّدابوالقاسم حسینی )ژرفا(. کمالی دولت

 .301-310صص  .1. شالهیات هنر مجلة«. ابیات عرفانی شعر حافظ
 . تهران: نشر مرکز. 2. ترجمة عباس مخبر. چقدرتِ اسطوره. 3130کمبل، جوزف.

 . تهران: کویر. 1. ترجمة جواد طباطبایی. چتاریخ فلسفة اسلامی. 3131کوربن، هانری. 
تصحیح و  ،. مقدمهشرح گلشن رازالإعجاز فیمفاتیح. 3131لاهیجی، شمس الدین محمد. 

 . تهران: زوّار. 1علیقات محمدرضا برزگر خالقی و عفت کرباسی. چت
 . ترجمة مهرداد قیومی بیدهندی. تهران:گروس.هنر خط و تذهیب قرآنی. 3111لینگز، مارتین. 

 تهران، نشر نی. .2. چهای پیراین برگ. 3131مایل هروی، نجیب. 
. 6چالزمان فروزانفر. . با تصحیحات و حواشی بدیعفیه ما فیه. 3167الدین. مولوی، جلال

 تهران: امیرکبیر. 
. 1. به تصحیح و پیشگفتار عبدالکریم سروش. چمثنوی معنوی. 3111ـــــــــــــــــ . 

 تهران: علمی و فرهنگی. 
اصغر . به سعی و اهتمام علیالأبرارعدةالأسرار و . کشف3163میبدی، ابوالفضل رشیدالدین. 

 . تهران: امیرکبیر. 6و ج1حکمت. ج
. مقدمه تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی اسرارالتوحید. 3116میهنی، محمدبن منوّر. 

 . تهران: آگاه. 1کدکنی. چ
. تصحیح: فریتس مایر، ترجمه و توضیح: نسیم جمال و دیباچة جلال. 3133نجم الدین کبری. 

 طهوری.هران: . تقاسم انصاری
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تصحیح و تعلیقات محمدرضا  ،. مقدمهمرموزات اسدی در مرموزات داودی. 3136نجم رازی. 
 . تهران: سخن. 1شفیعی کدکنی. چ

 . تهران: طهوری. 7. تصحیح و مقدمه ماریژان موله. چالانسان الکامل. 3133نسفی، عزیزالدین. 
تصحیح و تعلیقات  ،مقدمه .المحجوبکشف. 3137بن عثمان. هجویری، ابوالحسن علی

 . تهران: سروش. 1محمود عابدی. چ
. ترجمة احمد خوشنویس، مندرج در کتاب مقامات اسرارالنقطه. 3111علی. همدانی، میر سیّد

 عارفان. تهران: بوذرجمهری. 
 . ترجمة ابوطالب صارمی. تهران: امیرکبیر. هایشانسان و سمبول. 3112یونگ، کارل گوستاو. 
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